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 ۲۰۱۶ ۱۵ســپتامبر  شول‌سیرجانی|  امین 
)۲۵ شــهریورماه ۹۵( می‌تواند برای جامعه علمی 
ایران روز مهم و دردآوری باشــد، به شــرط آن‌که 
هنوز رگ‌های حیاتی دانشگاه در ایران قطع نشده 
باشد. مجله معتبر »ســاینس« این بار پیش‌قدم 
شد و درباره فروش مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های علمی 
در ایران گزارش نوشــت. پیش از این رسانه‌های 
داخل کشور نوشــته بودند و دلسوزانی زنهار داده 
بودند که ممکن اســت تشــت رســوایی مدارک 
سری‌دوزی‌شــده از بام دانشــگاه بیفتد اما گویی 
این هشــدار‌ها چاره‌ســاز نبودند. دمــل چرکین 
علم‌فروشــی در خیابــان مقابل دانشــگاه تهران 
به‌عنوان نماد آکادمی در ایران، هر بار با مســکن 
و ان‌شاءالله و ماشاالله گفتنی تسکین داده می‌شد 
تا این‌که این بار یک مجلــه بین‌المللی عریان‌تر از 
همیشه مریض احوالی دانشــگاه در ایران را به رخ 
جامعه دانشــگاهی ایران کشید. بنابر این گزارش، 
در‌ سال ۲۰۱۴، یک عضو فرهنگستان علوم ایران 
برآورد کرده بود که هر ساله حدود ‌5هزار پایان‌نامه 
که برابر با ‌۱۰درصد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشــد و 
دکترای ارایه‌شده در کشور است، از بازار خریداری 
می‌شوند. بازار پررونقی که به کاهش نرخ بیکاری 
فارغ‌التحصیلان هم کمک کرده اســت. یکی‌شان 
مهنــدس کامپیو‌تر اســت اما برای دانشــجویان 
اقتصاد مقاله می‌نویســد. دیگــری دانش‌آموخته 
فلســفه اســت و برای دانشــجویان حقوق پروژه 
دانشگاهی تهیه می‌کند و آن یکی جامعه‌شناسی 
و حقوق خوانده و شــبانه‌روز در پی کســب لقمه 
نانی اســت که چرخ زندگی‌اش را بچرخاند. سراغ 
همین آخری رفتــم و با او به گفت‌و‌گو نشســتم. 
راضی‌کردن یک پایان‌نامه‌نویس برای گفت‌و‌گوی 
رسانه‌ای کار دشــواری است. چه‌بســا از دیدگاه 
برخی منتقــدان، پایان‌نامه‌نویس‌ها هم در ردیف 
متهمان وضع کنونی قرار می‌گیرند و نه معلول آن. 
شاید به همین دلیل بود که هفت پایان‌نامه‌نویس 
در لحظه شنیدن پیشــنهاد گفت‌و‌گو، با صلابتی 
مثال‌زدنی »نه« گفتند. نفر هشتم پذیرفت اما بعدا 
گوشی تلفنش را خاموش کرد. و اما نفر نهم نه‌تنها 
پذیرفت که بعد از ۲۰دقیقــه گفت‌و‌گوی تلفنی، 
پذیرای گفت‌و‌گــوی حضوری شــد. مریم متولد 
۱۳۶۱ است. او در دو رشته حقوق و علوم اجتماعی 
مدرک کار‌شناســی گرفته و بعــد از آن در مقطع 
ارشــد، مطالعات زنان خوانده اســت. مریم حالا 
دانشــجوی دکتری جامعه‌شناسی است. او در این 
گفت‌و‌گو توضیح می‌دهد که چرا پایان‌نامه‌نویسی 

را به‌عنوان یک شغل برگزیده است. 
چه شــد که یــک دانشــجوی دکتری 
جامعه‌شناسی رفت سراغ پایان‌نامه نوشتن 

برای دانشجویان دیگر؟ 
هروقت از معتاد‌ها می‌پرسند که چی شد معتاد 
شدید خیلی‌هاشــون می‌گن اولش تفننی مصرف 
می‌کــردم. من هم اولــش تفننی شــروع کردم. 
)می‌خندد( اون موقع هنوز دانشــجوی ارشد بود. 
برای یکی از همکلاسی‌هام پایان‌نامه خیلی خوبی 
آماده کردم که نمره بالایی هم گرفت. بعدا همون 
دوستم یکی دو تا از دوستانش‌رو معرفی کرد برای 
اون‌ها هم نوشتم و کم‌کم عادت کردم. راستش‌رو 
بخواید پولش هم خوب بود. مزه پایان‌نامه‌نویسی 

رفت زیر دندونم. 
برای نوشــتن پایان‌نامه کار‌شناسی ارشد 

چقدر دستمزد می‌گیرید؟ 
همون عرف بــازار رو می‌گیــرم. از یک‌میلیون 

و ‌۵۰۰هزار تومن تا ‌2میلیــون و ‌۳۰۰هزار تومن. 
قیمت به یه‌ســری آیتم‌ها بســتگی داره. این‌که 
ســفارش‌دهنده قصــد اســتخراج مقالــه از این 
پایان‌نامه‌رو هم داشــته باشــه یا نــه و کیفیت و 
زحمت کار. البته این‌رو هم بگــم که اوایل خیلی 
با خودم درگیر بودم و فکــر می‌کردم که این پول 
حلال نیست. از طرفی هم شغل نداشتم و واقعا به 
درآمد نیاز داشتم. بعد از نوشتن سومین پایان‌نامه 
بود کــه از دفتر یک مرجع تقلیــد درباره این پول 
استفتا کردم که پاسخ دادند اســتفاده از این پول 
جایز نیســت. ولی می‌دونیــد وقتی نیــاز دارید 
می‌تونید راه توجیه رو هم پیدا کنید. منم خودم‌رو 

توجیه کردم. 
الان درباره این روش پــول درآوردن چه 

نظری دارید؟ 

الان نگاهــم فرق کرده. این روش شــاید از نظر 
عرفی درست نباشه ولی به نظر من، از روش خیلی 
از آدم‌هــای دیگه بهتره و این پــول هم حلال‌تره. 
من وجدان‌درد ندارم. الان توی جامعه اتفاق‌هایی 

میفته که من خیالم راحت است. 
چه اتفاقاتی؟ 

حتما نمی‌خواید خودتون رو از فســاد بی‌اطلاع 
نشــون بدید؟ ایــن همــه دزدی و کلاهبرداری 
نشــون‌دهنده نگــرش آدم‌ها به زندگی‌هاســت. 
در این شــرایط فقط امثال من باید به فکر اخلاق 
باشــیم؟ تازه مگه من کلاهبرداری می‌کنم؟ همه 
پایان‌نامه‌ها رو بــا ‌‌‌نهایت دقت می‌نویســم. کلی 
مطالعه می‌کنم. میرم کتابخونه فیش تحقیق تهیه 
می‌کنم. همین‌طوری الکی نمی‌نویسم. چارچوب 
نظری پایان‌نامه‌هایی که می‌نویسم همه درست و 

دقیق هستند. موی لای درزشون نمی‌ره و معمولا 
هم تأیید می‌شن. خب یه پایان‌نامه هم باید همین 
چیزارو داشته باشــه. حالا این پول می‌شه حروم؟ 
مسلما نه. تازه اگر این کار رو نکنم چطوری از پس 
پرداخت اقســاط وام و هزینه‌های زندگی بربیام؟ 
نمی‌خوام نق بزنــم و بگم ندارم. ولــی خب واقعا 
ندارم! من و شــوهرم از صبح تا شــب می‌دویم تا 

قسط‌های بانک‌مون عقب نیفته. 
یعنی اگر نیاز مالی نبود نمی‌رفتی ســراغ 

پایان‌نامه نویسی؟ 
نمی‌دونم. شاید هم می‌رفتم. اگر بگم این کار رو 
نمی‌کردم شاید دروغ گفته باشم. باید در موقعیت 
قرار بگیری. ولی من ایــن کار رو نوعی کار علمی 
می‌دونم. به کســانی که همین‌طــوری الکی کار 
می‌کنند کار ندارم ولی مــن واقعا برای کارم وقت 

می‌ذارم. 
نوشتن هر پایان‌نامه به‌طور متوسط چقدر 

طول می‌کشه؟ 
با کیفیتی که من می‌نویسم حدود دو ماه زمان 
می‌بــره. بعضی‌وقت‌هــا هم اگر مشــتری‌ها از یه 
دانشگاه نباشــند خیلی از اطلاعات‌رو برای دو تا 
پایان‌نامه اســتفاده می‌کنم ولی حواسم هست که 

عنوان پایان‌نامه‌ها تکراری نباشه. 
بیشتر دانشــجویان چه رشته‌هایی و چه 

دانشگاه‌هایی مشتری شما هستند؟ 
بیشتر برای دانشجویان علوم اجتماعی و حقوق 
می‌نویســم. یکی دو بار برای دانشــجویان علوم 
تربیتی و فلســفه هم نوشــتم. از همه دانشگاه‌ها 
هستند ولی خب دانشــجویان دانشگاه آزاد بیشتر 
مراجعه می‌کننــد، بعدش هم پیام نــور و بعضی 

دانشگاه‌های دولتی. 
هیچ‌وقت با دانشجوهایی که برای سفارش 
با شــما تماس می‌گیرند، صحبت کردی که 

چرا خودشون نمی‌نویسند؟ 
بله. بیشــتر مشــتری‌های من کارمند دولت یا 
شرکت‌های خصوصی هستن. می‌خوان یه مدرکی 
بگیرن. برای حقوق و مزایاشون هم خوبه. البته دو 
سه سالی هست که دانشــجوهای بیکار هم دیگه 
حــال پایان‌نامه نوشــتن ندارن. بعضی‌هاشــون 
هم حــال نوشــتن‌رو دارند ولــی بلد نیســتند. 
راهنمایی‌شــون می‌کنم که خودشــون بنویسند 
و مثلا همون پول تهیه طــرح تحقیق و چارچوب 

نظری‌رو ازشون می‌گیرم. 
حدودا تا حالا چند تا پایان‌نامه نوشتید؟ 

من از ســال ۸۷ توی این کارم. فکر کنم حدود 
صد تــا پایان‌نامه و ۱۰ تا هم مقالــه. حالا این کار 
دردســرش هم زیاده بعدش هم رقیــب هم پیدا 

کردیم. 
چه دردســری؟ کیــا باهاتــون رقابت 

می‌کنند؟ 
یکــی از دردســر‌ها اینــه کــه دانشــجو‌ها 
بعضی‌موقع‌ها بخشــی از پــول‌رو بــه بهانه‌های 
مختلف نمی‌دن و چون از طرف یه آشــنا معرفی 
شدن دیگه دست من کوتاهه. از اون طرف بعضی 
استاد‌ها هم هســتند که متاسفانه رقیب ما شدن. 
نه این‌که برای دانشــجو‌ها پایان‌نامه بنویسند نه. 
روششــون این‌طوریه که دانشــجوهایی که اهل 
نوشتن پایان‌نامه نیستند رو شناسایی ‑و بهشون 
توصیه می‌کنند که اگر وقــت ندارند پایان‌نامه‌رو 
بدهند به فــرد موردنظر اونها بنویســه. آدم‌های 

خودشون‌رو معرفی می‌کنن. 
یعنی رابطه مالی بین استاد‌ها و همکارهای 

شما وجود داره؟ 
در یــک مورد کــه از نزدیک در جریــان بودم، 
بلــه رابطه مالی وجود داشــت. ولی دربــاره بقیه 
اســتادهایی که ایــن کار رو می‌کننــد نمی‌تونم 

قضاوت کنم. 
این صحبت براساس تفســیرت از رفتار 
اســتاد‌ها بوده یا واقعا دلیل قانع‌کننده‌ای 

داری؟ 
حداقل درباره ســه تا پایان‌نامــه از طرف دو تا 
اســتاد راهنما این اتفاق افتاد که من کلی زحمت 
کشــیدم و طرح را هم اول کار تصویب کردند اما 
بعدا به دانشــجو‌ها ایراد می‌گرفتند. یک‌بار درباره 
چارچوب نظری، یک‌بار درباره پیشــینه تحقیق و 
خلاصه آخر کار بی‌تعارف به دانشــجو گفته بودند 
که بــرو به فلانی بــده برایت پایان‌نامه بنویســه. 
حتی یک مورد داشــتیم که خود دانشجو داشت 
پایان‌نامه‌اش رو می‌نوشــت اما استاد گفته بود تو 
نمی‌تونی و بعد یــه نفر رو معرفی کــرده و گفته 
بود که بگو برات می‌نویســه. این حرف‌های من به 
حساب توهین به استاد‌ها گذاشته نشه. من خودم 
توی چهار تا دانشــگاه خوب درس خوندم و فقط 
یکی از اســتادهام رفتارهای غیرحرفه‌ای داشت. 
متاســفانه این‌قدر تعداد دانشگاه‌ها و دانشجوهای 
ارشد زیاده شده که بعضی از استاد‌ها هم وارد این 

قضیه شدن. 
البته زیاد شــدن تعداد دانشــگاه‌ها و 

دانشجوها به کار شما هم رونق داده دیگه؟
)لبخند تلخی می‌زند( بلــه، رونق داده ولی من 
دیگه خسته شدم. شــاید چند ماه دیگه که قسط 

بانک‌مون تموم می‌شه این کاررو بذارم کنار.

گفت‌و‌گو با دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی که برای دانشجویان پایان‌نامه می‌نویسد 

 برخی استادان دانشگاه، دانشجویانشان را به دلالان پایان‌نامه معرفی می‌کنند 
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مو لای درز پایان‌نامه‌های من نمی‌رود
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اگــر روزگاری صحبــت دربــاره فســاد علمی و 
پایان‌نامه‌فروشی و مقاله‌های دزدی با احتیاط صورت 
می‌گرفت، گویی حالا وقت آن رسیده همه آنهایی که دل 
در گرو پاسداشت کار علمی دارند، با صدای بلند سخن 
بگویند. نشانه‌های این سخن گفتن با صدای بلند اخیرا 
بیشتر نمایان شده اســت. اوایل‌ سال‌جاری تحصیلی 
تعدادی از استادان دانشگاه‌ها در نامه به رئیس‌جمهوری 
خواستار برخورد با جریان پایان‌نامه و مقاله‌فروشی در 
کشور شدند. سه‌شنبه‌شب نیز دبیر شورایعالی انقلاب 
فرهنگی در جلســه‌ای که با حضور رئیس‌جمهوری 
تشکیل شد گفت: »ضرورت دارد برخورد لازم با جریان 
»پایان‌نامه‌فروشی« و نوشتن مقالات ISI در کشور که 
با پشتیبانی ســازمان‌یافته عناصر خارجی و مسأله‌دار 
یا جاهل انجام می‌شود، انجام گیرد.« حالا با تأکید این 
شــورا فصل جدیدی در مبارزه با پایان‌نامه‌فروشــی و 
مقاله‌فروشی آغاز شده. اما مبارزه با هر پدیده نامیمونی 
نیازمند شناخت ریشه‌ها و دلایل بروز آن است. همین 
موضوع دســتمایه گفت‌وگو با محمدامین قانعی‌راد، 
جامعه‌شــناس و عضو هیأت علمــی مرکز تحقیقات 
سیاست علمی است. در این گفت‌وگو قانعی‌راد کوشش 
کرد تحلیلی دقیق‌تر از آنچه او ابزاری‌شدن دانشگاه در 
ایران می‌نامد، ارایه کند. او مثل همیشــه بی‌تعارف از 
آنچه »فســاد آکادمیک« می‌نامد، انتقاد کرده است. 
قانعی‌راد اخیرا در یکی از نوشته‌هایش با اشاره به انتقاد 
برخی استادان دانشگاه از وی به دلیل به کار بردن عبارت 
فساد آکادمیک نوشته است: »بحث فساد آکادمیک، 
بحث فساد فردی نیست، بلکه بحث فساد نهادین است. 
این به این معناست که نهاد نمی‌تواند برمبنای قوانین 
و قواعد خودش کار بکند، بلکه قوانین و قواعدی بر آن 
حاکم و مسلط است که متعلق به آن نیست... فساد به 
فرد برنمی‌گردد، بلکه فساد به نهاد برمی‌گردد. در درون 
این نهاد ممکن است افراد بسیار سالمی هم کار کنند اما 
این کارشان نمی‌تواند خیلی در تغییر فضای کلی حاکم بر 
دانشگاه تاثیرگذار باشد.« قانعی‌راد برای برون‌رفت از وضع 
موجود در گفت‌وگو با »شهروند« ایده تأسیس پارلمان 

آموزش در ایران را مطرح می‌کند. 

مدت‌هاســت که موضوع خرید و فروش 
مقاله و پایان‌نامه‌های دانشــگاهی در محافل 
رسانه‌ای مطرح اســت. در این میان، برخی 
افزایش ظرفیــت دانشــگاه‌ها در مقاطع 
تحصیلات تکمیلی و در نتیجه افزایش حجم 
کاری استادان را عاملی برای کاهش کیفیت 
کنترل‌های علمی و در نتیجــه افزایش ارایه 

پایان‌نامه‌های بی‌کیفیت و خریدنی می‌دانند. 
تحلیل شما چیست؟ 

این‌که بگوییم چون سر استادان دانشگاه‌ها شلوغ 
شده، پس پایان‌نامه‌فروشــی هم زیاد شده و کسی 
هم کنتــرل نمی‌کند، به علل نزدیک ماجرا اشــاره 
دارد، درحالی‌که ما برای فهم سرنوشــت دانشــگاه 
در ایران متاخر باید حداقل اتفاقــات دو دهه اخیر را 
بررسی کنیم. دانشــگاه در ایران از »نهاد« به »ابزار« 
تبدیل شده اســت. دانشگاه به‌عنوان یک نهاد جنبه 
فرهنگی دارد و اخلاق حرفه‌ای بر آن حاکم اســت 
اما وقتی دانشگاه تقلیل پیدا کرد به ابزار، جنبه فنی 
پیدا می‌کند و تبدیل می‌شــود به وســیله‌ای برای 
کسب قدرت سیاسی و کنترل اجتماعی و مسائلی 
از این دست. دست‌کم در دو دهه اخیر سیاست‌ها به 
گونه‌ای بوده که این نگاه ابزاری بر دانشگاه حاکم شده 
است. دانشگاه علاوه به ابزار سیاسی به ابزار اقتصادی 
بدل شده است. الان دانشگاه‌های ما شبیه بنگاه‌های 
اقتصادی اداره می‌شوند. این نگاه از دولت احمدی‌نژاد 
شروع شد. دانشجویان مجبور شدند بابت خدماتی که 
دریافت می‌کنند، پول بدهند. این وضع تا همین دولت 
کنونی هم ادامه پیدا کرده است. از طرفی انواع و اقسام 
دانشگاه‌ها را هم تأسیس کردند تا درآمد کسب کنند. 

مردم هم اســتقبال کردند چون در فضای 
اجتماعی هم مدرک دانشگاهی نوعی ارزش به 
حساب آمد. اما چرا تا این حد مدرک مهم شد؟ 

بسیاری از افراد که امکان رشد اجتماعی نداشتند 
به دو روش متوسل شدند؛ یکی فساد اداری و دیگری 
فســاد علمی. در فســاد اداری افراد سعی می‌کنند 
خودشــان را با روش‌های غیراخلاقــی به نیروهای 
صاحب قدرت نزدیک کنند تا در نتیجه به منابع مالی 
و قدرت دسترسی بیشتری داشته باشند و در فساد 
علمی افراد تلاش می‌کنند با کسب مدارک دانشگاهی 
بالا‌تر و ارایه آن به ســازمان محل کارشان، از قدرت و 
جایگاه بهتری بهره‌مند شوند. حالا این پرسش پیش 
می‌آید که یک آدم شاغل که متاهل است با آن همه 
مشغله زندگی چگونه می‌تواند هم کارمند منضبط 
باشد، هم نقش پدری یا مادری برای فرزندش ایفا کند 
و هم دانشجوی حرفه‌ای مقطع تحصیلات تکمیلی 
باشــد؟ در چنین شرایطی اســت که افراد به دنبال 
راه‌هایی می‌گردند که مدرک دانشگاهی را با دردسر 
کمتری دریافت کنند، به سازمان‌شان تحویل دهند و 
ارتقا یابند. اینها افرادی نیستند که روحیه علمی داشته 
باشند، بلکه روحیه کارمندی‌شان قوی است. ناگفته 
نماند که برخی قوانین هم به مدرک‌گرایی دامن زد. 

مثلا قانون می‌گوید نماینده مجلــس باید حداقل 
فوق‌لیسانس داشته باشــد یا مثلا شما می‌خواهید 
یک شرکت خصوصی راه بیندازید باید مدرک داشته 

باشید. این روش‌ها معنا ندارد. 
این میل عجیب‌وغریــب به گرفتن مدارک 
دانشگاهی در کشورهای توسعه‌یافته وجود 

ندارد؟! 
نه وجود ندارد. در بیشتر کشور‌ها حدود ‌۲۰درصد 
افراد برای تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد اقدام 
می‌کنند و حداکثــر ‌۱۰درصد همین افراد به مقطع 
دکتری می‌روند. دکتری چیزی نیســت که همه به 
دنبالش باشند. افراد با استعدادهای ویژه معمولا در این 
مقطع تحصیل می‌کنند. وقتی از استعدادهای ویژه 
حرف می‌زنیم نباید ایــن واژه با تعریفی که در داخل 
کشــور از افراد تیزهوش مطرح است، اشتباه گرفته 

شود. بسیاری از افرادی که از نظر جامعه ما تیزهوش 
محسوب می‌شوند؛ براســاس معیارهای آنها اصلا 
تیزهوش نیستند. این هم یکی دیگر از خطاهای رایج 

در حوزه آموزش است. 
به پولی‌شدن دانشــگاه‌ها به‌عنوان یکی 
از آفت‌های نظام دانشــگاهی اشاره کردید، 
پولی‌شــدن  معتقدند  برخــی  درحالی‌که 
لزوما منفی نیســت و برای این حرف‌شان به 
دانشــگاه‌های معتبری در اروپا و مشخصا در 
کشوری مثل انگلستان اشــاره می‌کنند که 
شهریه‌های سنگین می‌گیرند و چرخه مالی 

بالایی دارند. 
بله، بزرگترین دانشــگاه‌های دنیا هم چرخه مالی 
دارند و حجم زیادی از پول در آنها جابه‌جا می‌شــود. 
اما مسأله این است که آن نظام دانشگاهی هسته اصلی 

خودش را حفظ کرده اســت. مــا در آن‌جا نهادهای 
معتبر اعتبارســنجی داریم. در آن‌جا دانشــگاه به 
ابزار پول درآوردن تبدیل نشــده است. در یک کشور 
توســعه‌یافته اگر کســی قدرت می‌خواهد می‌رود 
سراغ حزب. اگر کسی دنبال پول است می‌رود سراغ 
کار اقتصادی و اگر کسی دنبال رشد سازمانی است 
می‌رود سراغ کســب مهارت‌های مورد نیاز سازمان. 
ضمن این‌که دانشگاه در کشورهای توسعه‌یافته یک 

نهاد مستقل است. 
شما می‌گویید نهاد دانشــگاه در ایران به 
ابزاری برای کسب قدرت ثروت تقلیل یافته 
اســت. در این تقلیل جایگاه، استادان کجا 
ایستاده‌اند. چرا استادان دانشگاه نتوانستند یا 
نخواستند از هویت دانشگاه به‌عنوان یک نهاد 

فرهنگی آموزشی دفاع کنند؟ 
جامعه دانشگاهی هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری‌ها نقش 
محوری نداشته است. سیاســت‌ها طوری بوده که 
زمینه مشارکت استادان دانشگاه‌ها فراهم نشده و بعضا 
برخلاف این مشارکت تصمیم‌گیری شده است. در 
کنار این، یکی از سیاست‌هایی که باعث شده بخشی 
از جامعه استادان ما خاموش باشــند، فراهم کردن 
فرصت‌های تأمین مالی برای آنها بوده است. آنها عملا 
درگیر اجرای پروژه‌های تحقیقاتی شده‌اند. پروژه‌هایی 
که البته معطوف به هدف نیستند و نتایج‌شان صرفا 
بایگانی می‌شــوند. از طرف دیگر توسعه رشته‌های 
تحصیلات تکمیلی برای کسانی که به‌عنوان استاد 
راهنما و اســتاد مشــاور نقش ایفا می‌کنند، مزیت 
مالی دارد. کار به جایی رســیده که دانشگاه‌ها برای 
کسب درآمد بیشتر و گرفتن دانشجوی تحصیلات 
تکمیلی با یکدیگر رقابت می‌کننــد و این رقابت در 
سطح دانشــگاه‌ها به میان استادان هم کشیده شده 
است. وضع دانشگاه در ایران به جایی رسیده که عملا 
با انبوهی تخلف علمی در دانشگاه‌ها روبه‌رو هستیم. 
دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور در ردیف اول ایستاده‌اند و 
در مرحله بعد دانشگاه‌های دولتی درگیر این تخلف‌ها 
هستند. دانشــگاهی که حتی یک استاد ندارد یک 
صورتجلسه پر می‌کند و نام سه نفر استاد دانشگاه دیگر 
را می‌نویسد و مجوز تأسیس رشته می‌گیرد. تخلف 
علمی از این مشهود‌تر؟ در چنین شرایطی بسیاری از 
دانشجویان صلاحیت حضور در مقطع ارشد و دکتری 
را ندارند و بســیاری از استادان هم توانایی راهنمایی 
رساله را ندارند، در نتیجه کیفیت علمی از بین می‌رود. 
عده‌ای عقیده دارند آســیب ابزاری‌شدن 
دانشگاه با تأسیس دانشــگاه آزاد آغاز شده 

است. شما این دیدگاه را قبول دارید؟ 
پس از انقلاب میل به گســترش دانش در کشور 
شدت گرفته بود و دانشگاه آزاد در پاسخ به این تقاضای 
اجتماعی شکل گرفت. این دانشــگاه اوایل قرار بود 
صرفا در مقاطع کاردانی و کار‌شناسی آموزش بدهد، 
حتی صحبت از این بود که مدرک هم ندهد و فقط به 
گسترش مهارت‌آموزی و توانمندسازی کمک کند. اما 
می‌بینیم به تدریج به جایی رسیده‌ایم که این دانشگاه 
تعداد زیادی دانشــجوی دکتری دارد. این دانشگاه 
بنا به روایتی ‌۶۸هزار عضو هیأت علمی دارد. چنین 
تشکیلاتی برای این‌که سر پا بماند باید دانشجو بگیرد 
و با کاهش تعداد دانشجویان لیسانس به سمت مقاطع 
بالا‌تر حرکت کرده است. اما تأکید من بر دو دهه اخیر 
به این خاطر بود که سیاستگذاری‌های جدی در این 
مقطع رخ داد و می‌بینیم این سیاست‌ها هنوز هم ادامه 
دارد و همین سیاست‌ها موجب شد دانشگاه‌ها شبیه 

بنگاه اقتصادی اداره شوند. 
جناب دکتر قانعی‌راد! شــاید این پرسش 
کلیشــه‌ای به‌نظر برســد اما به نظر شــما 
عملی‌ترین راه‌حل برای بــرون رفتن از وضع 
کنونی و از بین  بردن فساد آکادمیک چیست؟ 

استقلال دانشگاه‌ها مهم‌ترین راه‌حل است. به‌نظر 
من باید پارلمان آموزش عالی در ایران شکل بگیرد. 
معتقدم دانشگاه‌ها باید به صورت هیأت امنایی اداره 
شوند. دولت هم در هیأت امنا نماینده داشته باشد و 
حتی نهاد بازار هم می‌تواند در این هیأت امنا نماینده 
داشته باشد. مســتقل نبودن دانشگاه‌ها پیامدهای 
منفی زیادی داشته است. شما نگاه کنید با تغییر هر 
دولت یا هر وزیری بلافاصله رؤســای دانشگاه‌های 
کشور هم تغییر می‌کنند. انگار که ریاست دانشگاه هم 
یک پست دولتی است. بعضا آدم‌هایی به‌عنوان رئیس 
دانشگاه انتخاب می‌شوند که پیش از آن سمت دولتی 

داشته‌اند. دانشگاه باید هویت خودش را باز یابد. 
با توجه به شکست تجربه‌های قبلی چقدر 
ایده اداره هیأت‌ امنایی دانشــگاه‌ها را عملی 
می‌دانید؟ می‌توان به اصلاح وضع کنونی امید 

داشت؟
دانشــگاهی که شــأن اصلاح اجتماعی دارد باید 
خودش هم اصلاح‌پذیر باشــد. دامنه بحران علمی 
آنچنان گســترش یافته که عقلای قوم و بسیاری از 
دانشجویان از این وضع آزرده‌اند، حتی سیاست‌گذاران 
هم آزرده‌انــد. در این وضــع باید چاره‌اندیشــی و 
تبادل‌نظر کرد تا زمینه اصلاح گشوده شود. من اصلاح 

وضع کنونی را غیرممکن نمی‌دانم. 

گفت‌وگو با محمدامین قانعی‌راد درباره گسترش پایان‌نامه‌‌فروشی 

فساد آکادمیک با استقلال نهاد 
دانشگاه برچیده می‌شود 

 باید پارلمان آموزش در ایران شکل بگیرد
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